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ســاحت 1  چنــد  از  امــروز  جهــان  در  اســتقلال  بحــث 
قابــل بررســی است؛نخســت، نئولیبرال‌ها هســتند که 
معتقدنــد چیزی به نــام »اســتقلال« نه وجــود دارد و نه 
ضروری اســت. نگاه نئولیبرال‌هــا از منظر نظام جهانی و 
جهانی‌شــدن است. به زعم آنان، هر انسان و هر کشوری، 
یک مزیت نسبی دارد و بر اساس آن مزیت نسبی باید در 
اقتصاد و سیاســت جهانی ایفای نقش کند. آنان جهان را 
همبسته می‌بینند و به تقسیم کار اجتماعی و بین‌المللی 
توجــه دارند و معتقدنــد معادله قدرت، زمانــی بازتولید 
می‌شــود که حداکثــر توانمندی کشــورها و بازیگران به کار 
گرفته‌ شــود. در این شــرایط، اســتقلال دیگر معنایی پیدا 

نمی‌کند.
دوم، اســتقلال مبتنــی بر انگاره ناسیونالیســتی اســت. در 
این انگاره، »استقلال« امری درون‌ساختاری است. بدین 
معنا که تنها از رهگذر ســاخت کشور و افزایش قابلیت‌ها 
و ظرفیت‌هــا از درون اســت که می‌توان قدرت یک کشــور 
را در ســطح بین‌الملــل ارتقا داد و آن را از ســایر کشــورها 

بی‌نیاز کرد.
سوم، استقلال منبعث از تفکر کشورهای انقلابی است که 

نخستین‌بار فرانسه در این فرایند گام برداشت.
اســتقلال کشــورها  بــا  رابطــه  کــه در  نکتــه‌ای  بنابرایــن، 
وجــود دارد ایــن اســت کــه »اســتقلال« در چه کانتکســی 
قــرار می‌گیــرد؛ کانتکــس نئولیبرالــی، ناسیونالیســتی یــا 
انقلابــی؟ وقتی کــه در کانتکس انقلابی قــرار گرفت، این 
پرســش مطرح می‌شــود کــه از چــه انگاره‌هایــی در کنش 
درون‌ســاختاری انقلاب بهره گرفته‌‌ است؛ انقلاب دائمی 

یا ترمیدور؟

رهبــر معظــم انقــاب در رابطه با تحــولات انقلابی 2 
ایــران تقســیم‌بندی‌ داشــتند و گام اول و گام دوم را 
از هــم تفکیک کردنــد. گام اول را به شــکل‌گیری انقلاب، 
پیروزی انقلاب، تثبیت انقلاب، تبدیل انقلاب به ساختار 
سیاســی، تثبیت و توســعه ســاختارهای سیاسی و توسعه 
نهادهــای سیاســی و اقتصــادی و راهبــردی اختصــاص‌ 
دادنــد کــه از این مرحلــه می‌تــوان تحت عنــوان »فرایند 
ســخت‌افزاری« انقــاب حــرف ‌زد و در گام دوم، ایشــان 

بحث »تمدن‌سازی« را مطرح می‌کنند.
 نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بایــد بدانیم کــه آیا مــا امروز 
یــا  انقلابــی گام اول  اندیشــه‌های  اســتقلال را در قالــب 
اگــر  انقلابــی گام دوم تعریــف می‌کنیــم؟  اندیشــه‌های 
تعریــف ما از اســتقلال بــر اســاس گام اول انقلاب باشــد 
کنــش ارتباطی‌مــان بــا بســیاری از کشــورهای دیگــر باید 
محدود شــود، ولی اگر بخواهیــم در قالب گام دوم یعنی 
تمدن‌ســازی حرکــت کنیم، بایــد بین »اســتقلال ملی« و 
»تمدن‌ســازی« پیوند برقرارکنیم و در این فضا اســت که 
»بحث‌های هویتی« برجســته ‌شــده و معنا پیــدا ‌می‌کند؛ 
بدین معنا که بدانیم و تعریف ‌کنیم که چه هستیم و چه 

نیستیم؟
بنابرایــن، در فضــای برنامه‌ریــزی راهبردی کشــور مزیت 
نســبی مــا این اســت کــه میــزان کنــش ارتباطی‌مــان را با 
محیــط پیرامونــی گســترش دهیــم و زمانی که گســترش 
دادیــم، برای خودمــان موقعیتی را تعریــف کنیم که آن 
موقعیــت بتواند جایگاه مــا را ارتقا دهد. فضای فعلی ما 

دیگر فضای یک کشــور نیســت،اگر ما با عنوان یک کشــور 
تعریــف می‌شــدیم شــکننده بودیم. بــه چه دلیــل امروز 
امریــکا علیه ما اقــدام نظامی نمی‌کند؟ بــه این دلیل که 
حــزب‌الله می‌گوید ، ما در هیچ جنگ منطقه‌ای بی‌طرف 
نخواهیــم‌ بــود؛ یعنــی اگــر امریکایی‌هــا، ایــران را هــدف 
بگیرند، در منطقه هم اســرائیل و هم بسیاری از بازیگران 

دیگر هدف قرار می‌گیرند.
بحث اســتقلال با »نظریه‌ ســولیلاریتی« )انسجام( پیوند 
پیــدا می‌کند، یعنی انگاره جدیدی معنا می‌یابد و در این 
انــگاره، حفــظ ام‌القــرا با بقــا و توانمندی بازیگــری که در 
حاشیه است، ارتباط پیدا می‌کند؛ به هر اندازه که کشوری 
بتواند حاشــیه خود را قوی‌تر کند موقعیت خود را قوی‌تر 

کرده ‌است.
متأســفانه، مــا بــا قالب‌های بیانیــه گام دوم کــه تمدنی 
اســت، عمیق و شناخت‌شناســانه برخورد نمی‌کنیم. در 
نتیجه اســتقلال را در یک فضــای تبیینی و تحلیلی ارائه 
می‌دهیــم که فکــر می‌کنیم اســتقلال یعنــی اینکه درها 
را ببندیــم و بــه بیرون کاری نداشــته ‌باشــیم و اتفاقاً این 
مســأله به معنای نابودی خودمان اســت. بــه این دلیل 
کــه در گام دوم موضــوع »هویتــی« و »تمدنــی« اســت 
کــه انگاره‌های قدرت و سیاســت را به فضــای اجتماعی 
می‌برد که این محیط اجتماع می‌تواند از مرزهای کشور 

عبور کند.

امــروز مبانــی اندیشــه اســامی مبتنــی بــر انقلاب 3 
اســامی در داخل کشور، آفت‌های زیادی را تجربه 
می‌کنــد اما در محیط پیرامونی با یک نوع پویایی قوی در 
حال توسعه است، به‌عنوان مثال هیجان چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از آنکه در ایران بالا 

باشد در لبنان، یمن و عراق مورد توجه است. 
پــس بحــث اصلــی ایــن اســت کــه بتوانیــم انگاره‌هــای 
استقلال را به فضای تمدنی ببریم که ماهیت چندجانبه 
دارد. ســپس یک مجموعه تشــکیل دهیم. همان‌طور که 
جهان غرب مجموعه‌ای تشــکیل داده و توانســته فضایی 
را تعریف کند و قالب‌هایی را شــکل دهد که بر اساس آن 
فضا و قالب‌ها، زمینه‌هایی برای همبســتگی فراهم‌ شده 
‌اســت. امریکایی‌ها، فرانســوی‌ها، انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها 
به لحاظ تمدنی تعارض دارند، اما با هم بســیار همبسته 

هستند، چون خود را بخشی از جهان غرب می‌دانند.
مســأله مهم این اســت کــه بدانیــم تفســیرمان از موازنه 
قــدرت چگونــه اســت. بنابرایــن، بــه همــان صورتــی که 
جهان غرب همبســته اســت جمهوری اسلامی هم ناچار 
است فضای مربوط به همبستگی خود را بازتعریف کند. 
هویت و موجودیتش را با متحدان و پیرامونش تبیین کند 

و ارتباط مستقیم با آنان را مد نظر قرار دهد.

مجموعه‌هــای 4  را  مــا  ارتباطــی  فضــای  از  بخشــی 
فرهنگــی، هویتی، تمدنی و جبهه مقاومت تشــکیل 
می‌دهد،امــا بخش دیگری هم وجود دارد که نمی‌توانیم 
آن را نادیــده بگیریم و مربوط به حوزه ارتباطی ما اســت 
و بایــد کنش‌مــان را به گونه‌ای شــکل دهیم که مشــکلات 
اقتصــادی، مانــع ارتباط‌‌مــان بــا محیط مقاومت نشــود. 
باید بتوانیم بازدهی اقتصادی داشــته باشیم و موقعیت 

خودمان را بازتولید کنیم.
 اگــر ایــن کار انجام نشــود طبعــاً قابلیت‌های مــا به گونه 
مشــهودی کاهــش پیــدا می‌کند، نــه می‌توانیم اســتقلال 
را شــکل دهیــم و نــه قالب‌هــای تمدن‌ســازی را طراحی 

»حافظه تاریخی« برای یک ملت
 چه ضرورتی دارد؟

»تبیین استقلال در بیانیه گام دوم انقلاب«  به مناسبت سومین سالگرد صدور این بیانیه
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 استقلال به معنی بستن درها نیست

مهمترین مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب »انسان 1 
انقلابی« است. ویژگی‌هایی که مقام معظم رهبری 
در بیانیــه گام دوم انقــاب برای »انقلاب« برشــمرده 
اســت را می‌توان به »انسان انقلابی« هم تعمیم داد. 
مقــام معظم رهبــری در این بیانیــه تأکید می‌کنند که 
راه تحقق فلســفه دیــن از »جامعه‌ســازی« می‌گذرد و 
در این جامعه‌ســازی اســت که مفهوم »ولایت« معنا 
پیدا می‌کند. ما گاهی از ولایت درک محدود و نقطه‌ای 
داریم و آن را به یک فرد در رأس هرم جامعه محدود می‌کنیم؛ در حالی که رهبر 
معظــم انقلاب، ولایت را یک »امر شــبکه‌ای« معرفی می‌کننــد که در بهم پیوند 

دادن انسان‌ها برای رسیدن به یک جبهه واحد نقش اساسی دارد.

رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، بالغ بر ۳۳ صفت برای انقلاب اسلامی 2
ایران برمی‌شــمارند کــه از آن جمله می‌توان بــه این موارد اشــاره‌ کرد: انقلاب 
اهل افراط و چپ‌روی نیســت؛ در برابر زورگویان و گردن‌کشــان صراحت و شجاعت 
داشته است؛ تنها نظامی است که بدون وابستگی به زر و زور صحبت می‌کند؛ دفاع 
از مستضعفان و مظلومان را سرلوحه کار خود قرار داده است؛ در برخورد با دشمنان 
خــود و غافلان داخلی، جوانمردی و مروت انقلابــی دارد؛ اهل صداقت و صراحت 
است؛ مردمی‌ترین انقلاب است؛ مظلوم هست اما ظلم‌پذیر نیست؛ انقلاب فاقد 
احساس و ادراک نبوده و زنده است؛ با اراده و فعال است؛ محکم و غیرمردد است؛ 
دارای انعطاف اســت؛ آماده تصحیح خطاها اســت؛ متحجر نیســت؛ آغازگر عصر 

جدید است و... بنابراین »انسان انقلابی« هم از چنین صفاتی بی‌بهره نخواهد بود.

مقام معظم رهبری در ‌بیانیه گام دوم انقلاب بر فراموش نشــدن گذشــته 3 
تأکید دارند؛ بدین معنا که آنچه بوده‌ایم و آنچه تاکنون شده‌ایم، فراموش 
نکنیم. براساس این تعریف، »انسان انقلابی« انسانی است که »حافظه تاریخی« 
دارد و نبایــد مســیری کــه طی کرده  فرامــوش کند و به دلیــل اهمیت این حافظه 
تاریخی اســت که بخش زیادی از بیانیه گام دوم انقلاب، به روایت »گام نخســت 

انقلاب« اختصاص ‌یافته‌ است.
بــه تعبیر مقــام معظم رهبری، اگر دیگــران تاریخ‌مان را بــرای ما روایت کنند 
عرصــه را از دســت می‌دهیم. بنابراین،‌ نباید بگذاریم کــه »حافظه‌های تاریخی« 
پاک شوند. واقعیت این است که دشمن پیوسته می‌کوشد حافظه‌های تاریخی ما 
را با یکسری اطلاعات جعلی مخدوش کند. به همین دلیل از گذشته ما روایت‌های 

معکوس ارائه می‌کند تا یکسری رویدادهای غیرموجود را موجود جلوه دهد.

فــارغ از مــوارد پیش‌گفتــه، اهمیــت حفظ حافظــه تاریخی، زمانــی پررنگ‌تر 4 
می‌شــود کــه این حافظــه به »تصویــری از آینــده« متصل می‌شــود که همان 
فرمانروایی مســتضعفان بر زمین است. در این فضا »انسان انقلابی« با استناد به 
»حافظه تاریخی‌اش« می‌تواند تصویری از آینده مطلوبش ارائه‌ دهد و به واســطه 
ایــن تصویــر مطلــوب، از تهدیدهــا آگاهی یافتــه، از آنها نمی‌ترســد و مســیر را گم 

نمی‌کند.
به این اعتبار، می‌توان گفت انســان انقلابی »انســان رو به آینده« است؛ به این 
معنا که علاوه بر اینکه حافظه تاریخی‌اش را از دست ‌نداده است بلکه تصویری از 
آینده هم دارد. یکی از کارکردهای مهدویت این است که انسان دیندار برای آینده 
ایــن جهان یک منزلگاه پایانی را تصور می‌کند. تمــام ادیان به موعود باور دارند و 
تصویری از آن ارائه کرده‌اند؛ در حالی که انسان غیردیندار موعود ندارد؛ هرچند که 

ممکن است موعودهای ساختگی داشته ‌باشد.

سال‌هاســت امریکایی‌هــا تحت عنوان »رؤیــای امریکایــی« در تلاش‌اند که 5 
بــرای مردم‌شــان یــک آینده مجعــول بســازند. همانطور که »انســان کامل 
ندارند« و برای الگوســازی، شــخصیت‌های ابرقهرمانی را برجسته می‌کنند، برای 
آینده موعود هم »رؤیا« ســاخته‌اند. اســتفاده از واژه رؤیــا در ادبیات آینده‌پژوهانه 
آنان،‌ نشان می‌دهد که عمق خواسته آنها چیزی فراتر از خیال‌پردازی نیست، ولی 

آینده‌شناسی انسان دین‌مدار، آینده‌شناسی واقعی مبتنی بر حقایق قرآن است.
بیانیه گام دوم انقلاب تلاشی است برای اینکه به آینده فکر کنیم و در روزمرگی 
غــرق نشــویم. اگر مفهوم »انتظــار« را همواره مدنظر قرار دهیــم در روزمرگی گم 
نخواهیم شد، چون انتظار حسی است که باید هر لحظه در وجودمان احساسش 

کنیم و برای آن لحظه خاص، آمادگی داشته باشیم.
در جریان ‌آینده‌شناسی است که اساساً فرصت‌ها و تهدیدها شناخته‌ می‌شود. 
در این فضا، انسان انقلابی به واسطه آینده‌شناسی‌ که دارد می‌تواند با تهدیدهای 
ناشــناس، پیش‌دســتانه مقابله کند. بنابراین، بی‌تردید یکــی از خروجی‌های این 

آینده‌شناسی »امیدواری« است.

دکتر عادل پیغامی
استاد دانشگاه امام 

صادق)ع( و عضو 
شورای عالی انقلاب 

فرهنگی
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محمدقاسم فروغی دبیر علمی نوزدهمین دوره انتخاب بهترین 
کتاب سال دفاع مقدس در گفت‌و‌گو با »ایران«:

جشنواره کتاب سال دفاع مقدس 
در ایستگاه آخر

»سهم دانش فقه در حل مسائل جامعه« در 
گفت‌وگو با دکتر احمد رهدار )رئیس گروه 

فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(

کار ناتمام فقها

صفحه 19 صفحه 18

دکترابراهیم متقی
رئیس دانشکده حقوق و علوم‌ سیاسی دانشگاه تهران

کنیــم. پس در فضای بیانیــه گام دوم انقلاب، مهم‌ترین 
و  قــدرت«  »توســعه  بحــث  دارد  وجــود  کــه  مســأله‌ای 
»چندجانبه‌گرایی« اســت. تفســیر برخی از تحلیلگران از 
این موضوع »تفســیری ایستایی« است و معتقدند  بعد 
از بازگشت آقای ابراهیم رئیسی از سفر اخیرش به مسکو 
باید شعار ســر درِ وزارت خارجه »نه شرقی، نه غربی« را 
تغییر دهیم ،چون این شعار مربوط به ساختار دوقطبی 
بــود، امــا وقتی ســاختار بــه موازنه قــدرت تبدیل‌ شــد ما 
هم باید سیاســت‌هایمان را در چهارچوب موازنه قدرت 

تعریف کنیم. 
نــه غربــی«  در وضعیــت موازنــه قــدرت، »نــه شــرقی 
نمی‌تواند زمینه‌ای را برای دســتیابی به اســتقلال فراهم 
کند. به همین دلیل اســت که ما دنبال قرارداد اقتصادی 
با چین هســتیم، اما این کار هــم چالش‌های خاص خود 
را دارد. یکــی از ایــن چالش‌هــا ایــن اســت کــه تــا برجام 
تصویب نشــود، این قرارداد شروع نمی‌شود. استقلال به 
این معنا اســت که بایــد بتوانیم عناصر تحقق اســتقلال 
را شــکل دهیــم. اولین بایســته ایــن مهــم »خودکفایی« 
اســت.خودکفایی همــان بحثــی اســت که رهبــر معظم 
انقــاب ســال‌ها تحــت عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی« یــا 
»نــگاه به درون« مــا را به آن توجه داده‌‌انــد، اما این نگاه 
بــه درون ،یــک درون چندبعــدی اســت. عراق، ســوریه، 
یمــن، لبنان می‌توانند به‌عنوان بخشــی از درون ما تلقی 

شــوند؛ یعنی جاهایی که نرخ ارز در ایران تأثیر خود را در 
رابطــه با قابلیت اقتصادی آنان به جا می‌گذارد »درون« 
به‌حســاب می‌آیند، پــس اســتقلال در گام دوم در درجه 
اول به خودکفایی مرتبط اســت که این خودکفایی را باید 

در قالب نگاه خوشه‌ای تعریف کنیم.
استقلال زمانی حاصل می‌شود که نیروی پیرامونی‌مان به 
خودکفایی و خوداتکایی برسد. حمایت نیروی پیرامونی از 
ما و حمایت ما از نیروی پیرامونی، بیش از اینکه مکانیکی 
باشد باید »ارگانیک« باشد،پس فضای تمدنی یک فضای 
کنــش ارتباطــی در چهارچوب قالب‌های هویتی اســت که 
از یک همبســتگی مکانیکی عبور می‌کند و به همبســتگی 
ارگانیک می‌رسد. هر گاه این »همبستگی ارگانیک« حاصل 

شد، استقلال برایمان محقق شده ‌است.

*مکتوب‌های حاضر، متن ویرایش و تلخیص‌شده »ایران« 
از سخنرانی دکتر عادل پیغامی با عنوان »مختصات انسان 
انقلابی در گام دوم انقلاب اســامی« و دکتر ابراهیم متقی 
با عنــوان »تبییــن راهبــردی اســتقلال در گام دوم انقلاب 
اســامی« است که در سلسله نشست‌های »جهاد تبیین و 
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ ضرورت‌ها و راهبردها« ارائه 
شد. این همایش به مناسبت سومین سالگرد صدور بیانیه 
گام دوم انقلاب اسلامی به همت اندیشگاه بیانیه گام دوم 

انقلاب برگزار شد.

ëë ما با قالب‌های بیانیه گام دوم که »تمدنی« اســت، عمیق و شناخت‌شناســانه برخورد نمی‌کنیم. در
نتیجه فکر می‌کنیم استقلال یعنی اینکه درها را ببندیم و به بیرون کاری نداشته ‌باشیم و اتفاقاً این مسأله 
به معنای نابودی خودمان اســت. به ایــن دلیل که در گام دوم موضوع »هویتی« و »تمدنی« اســت که 
انگاره‌هــای قدرت و سیاســت را به فضای اجتماعی می‌بــرد که این محیط اجتمــاع می‌تواند از مرزهای 

کشور عبور کند.

ëë بایــد بدانیم کــه آیا ما امروز اســتقلال را در قالب اندیشــه‌های انقلابی گام اول یا اندیشــه‌های انقلابی
گام دوم تعریف می‌کنیم؟ اگر تعریف ما از اســتقلال بر اســاس گام اول انقلاب باشــد کنش ارتباطی‌مان 
با بســیاری از کشورهای دیگر باید محدود شود، ولی اگر بخواهیم در قالب گام دوم یعنی »تمدن‌سازی« 
حرکــت کنیم، باید بین »اســتقلال ملــی« و »تمدن‌ســازی« پیوند برقرارکنیــم و در این فضا اســت که 
»بحث‌های هویتی« برجســته ‌شــده و معنــا پیدا ‌می‌کند؛ بدیــن معنا کــه بدانیم و تعریــف ‌کنیم که چه 

هستیم و چه نیستیم؟


